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دانيل دى لوييس لقب «سر» گرفت
تقدير بريتانيايى از «آنجلينا جولى»

ــتاره هاليوود و سفير سازمان ملل  � بهزاد وفاخواه: س
ــان «ديم  «آنجلينا جولى» در روز تولد ملكه اليزابت نش
ــر  dame» را از او گرفت. لقب ديم معادل زنانه لقب س
ــت كه از سوى ملكه بريتانيا  است و بالاترين لقبى اس
ــهروند  ــد به زنى تعلق گيرد. اما چون جولى ش مى توان
بريتانيا و هيچ يك از كشورهاى مشترك المنافع نيست 
ــداى نامش  ــم Dame» را در ابت ــد لقب «دي نمى توان
ــرش و  ــاورد. آنجلينا جولى به همراه براد پيت، همس بي
ويليام هيگ، وزير امورخارجه بريتانيا موسسان كمپين 
جلوگيرى از خشونت جنسى هستند و جولى به خاطر 
خدماتش به سياست خارجى بريتانيا و كمپينش براى 
متوقف كردن خشونت جنسى در مناطق جنگى نامزد 
ــفير  ــار بود. جولى كه همچنين س ــت اين افتخ درياف
ــازمان ملل در امور مربوط به پناهندگان است، بعد  س
از دريافت جايزه گفت: «رسيدن به اين افتخار به خاطر 
ــيار براى من  ــت خارجى بس ــايل مربوط به سياس مس
ارزشمند است و اين همان چيزى است كه ارزش داشته 
تا زندگى ام را برايش وقف كنم. كاركردن در اين كمپين 
و بودن با نجات يافتگان از تجاوز جنسى به خودى خود 
يك افتخار است. مى دانم كه رسيدن به اين اهداف يك 
عمر كار مى برد و من آماده ام تا همه عمرم را تقديم اين 
ــام هيگ در واكنش گفت: «كاركردن  هدف كنم.» ويلي
ــين من نسبت به او در  ــت» و «تحس با او لذت بخش اس
دوسال اخير بيشتروبيشتر شده است.»نوجوان بريتانيايى 
ــاتن» تقديرشده  ــاله قربانى سرطان «استيفن س 19س
ــش در 14مى   ــاتن قبل از مرگ ــب بود. س ديگر اين ش
ــرطان جمع آورى  ــون پوند براى مبارزه با س چهارميلي
ــپارى اش هم  ــم خاكس ــرد و وصيت كرده بود مراس ك
ــرطان در كودكان  به جمع آورى پول براى مبارزه با س
اختصاص يابد. ساتن لقب عضو رتبه امپراتورى بريتانيا را 
پيش از مرگش دريافت و آن را «محشر» توصيف كرده 
ــميت» 79ساله كه به خاطر حضورش در  بود. «مگى اس
ــيم، لقب  ــه فيلم هاى هرى پاتر او را مى شناس مجموع
ديم و دانيل دى لوييس بازيگر برجسته و فاتح شب هاى 
اسكار لقب سر را گرفتند. دانيل دى لوييس در اقتباس 
ــلارى منتل» ديگر  ــى از رمان «هي تلويزيونى بى بى س
تقديرشده اين شب نقش ايفا كرده بود. منتل نويسنده 
بريتانيايى 61ساله كه لقب ديم گرفت پس از دريافت 
جايزه گفت: «اين جايزه مرتبط با فعاليت هايى است كه 
به گذشته مربوط مى شود اما براى من مى تواند تشويقى 
ــد براى آينده.»هرسال ده هانفر به پيشنهاد دولت و  باش
مردم براى اين القاب نامزد مى شوند كه بيشتر اين افراد 
ــتند. افراد تقديرشده دوبار در سال، يك بار  معروف نيس
ــب سال نو و يك بار در روز تولد ملكه در ماه ژوئن  در ش

معرفى مى شوند. 

چهره روز

يادبود «محمد پرنيان»
«حسنك» در جان ماست

ــد گاوا و  � ــرد/ گرگ اوم ــد گل ها رو ب ــاد اوم ب
ــزرگ/ زير  ــن صحراى ب ــورد/ ت ــفندا رو خ گوس
ــد، يخ زد و مرد/ خونه ها  ــرد ش بالاپوش برف/ س
ــدن/ گرگا از كوه سرازير شدن/  تاريك و دلگير ش
ــه از خونه پا بيرون بذاره؟ / كى  كى ديگه مى تون
ــوى پايين بياره؟ /  ــره گله رو از بالاى كوه/ س مي

كيه گندم بكاره؟ 
سال اول راهنمايى بودم، معلم پرورشى ما سر 
كلاس كه آمد، ايده يك گروه تئاتر را مطرح كرد 
و پروبالى به ما داد و آسمانى ساخت و ما مانديم 
ــب برعهده گرفتن  ــدن. داوطل و دغدغه پرنده ش

مسووليت گروه شدم. 
ــوم، چهارم  ــر مى كنم س ــال ها قبل، فك از  س
دبستان، پدرم كتابى رنگ ورورفته به نام «حسنك 
ــايد تا چند سال قبل زير خاك  كجايى؟» را كه ش
ــده بود، دستم داده بود و به مرور برايم  پنهان ش
هجى مى كرد كه ظلم و سياهى چيست، حضرت 
ــت و مسير و راه آينده... در همان  خورشيد كيس
ــالگى كه آنقدرها سر در نمى آوردم  عوالم 8-9 س
ــت موضوعات، كتاب را دوست داشتم،  از اين دس
ــل ريتم و آهنگش را و بعدترها مضمون آن و  اواي
ــينى كه در ديگران بر مى انگيخت، به نوعى  تحس
ــتايش مى ديدم، انگارى  ــريك اين س خودم را ش
ــودم را جاى  ــتايش مى كنند، خ ــد من را س دارن
ــتم و قهرمان قصه مى شدم،  «حسنك» مى گذاش
ــن و نه مرد  ــناختم و نه بتم ــوپرمن مى ش نه س
ــنك بود كه مى خواند  عنكبوتى! قهرمان من حس
ــى ابرا رو جارو  ــرما و سوز/ چه كس «توى اين س
ــا رو پارو مى كنه؟ / چه  ــى برف مى كنه؟ / چه كس
ــى راه در ابراى پربرف سياه وا مى كنه؟ / كى  كس
ــيد و پيدا مى كنه؟»... و من بودم كه  ميره خورش
در جوابش مى خواندم: من مى رم خورشيد و پيدا 

مى كنم. 

خلاصه آنكه ايده راه انداختن گروه تئاتر ختم 
ــاب براى اجرا. من و يكى،  ــد به انتخاب آن كت ش
ــاله، متن را براى اجرا در  دوجين بچه 12، 13 س
ــابقات دانش آموزى استان آماده كرديم و الى  مس
ــتان هاى  آخر. خود مصايب و عوالم آن اجرا داس
ــا آنچه از پس  ــنگى دارد كه نگو و نپرس! ام قش
ــد تنى ديگر باقى ماند و  ــرا براى من و چن آن اج
ــد، پيام آن متن بود  ــوز هم با ما نفس مى كش هن
ــت ما حضور و دمى جاودانه داشته و  كه در زيس
ــى از گوهر  دارد، حضورى از جنس «اميد» و نفس

«فرياد». 
ــت، نام  ــار ريزودرش ــه لاى اخب ــروز در لاب ام
ــنك كجايى» را ديدم كه از ميان  ــنده «حس نويس

ما پر گرفته است.
ــت و  ــه كارش ادبيات اس ــوان آدمى ك  به عن
ــاس خسران غريبى از مرگ  روزنامه نگارى، احس
او دارم. خصوصا اينكه او همين حوالى مى زيسته 
ــر. نكته آنكه  ــى چون من از او بى خب و بى خبران
ــت،  ــص امروز و ديروز نيس ــن بى خبرى مخت اي
ــر قول و قرارمان نمى مانيم  فراموشكارانيم كه س
ــتگيرمان شدند را به گندمى  و آنها كه روزى دس
ــاى  فض در  ــم  مى گذاري و  ــم  مى كني ــوش  فرام

بى خبرى بپوسند. 
ــن امروز من  ــارف مى گويم كه اداى دِي بى تع
ــتباه  ــط اعتراف به اش ــچ كار نمى آيد، فق ــه هي ب
ــت كمى از بار گناه بى خبرى ام بكاهد!  ممكن اس
ــد خودخواهى آدمى تمامى ندارد، مدام  (مى بيني
ــت و فردايش كه نكند حالِ بد  به فكر خودش اس

امروز، ته مانده اش براى فردا بماند.) 
ــذر من را  ــان» عزيز، ع ــد پرني ــاى «محم آق
ــدت از كنار جنگل  ــيد كه اين همه م پذيرا باش
ــتم، راوى و معلم  ــنگان» گذشتم و ندانس «سى س
ــه كار  ــى ب ــان حوال ــتايم هم ــن خورشيدس ذه
ديروزش؛ معلمى مشغول است و به حسنك هاى 

امروز راه خورشيد را نشان مى دهد. 
ــم را و  ــرى مدعيانى كه من ــيد بى خب ببخش
ــما  ــرص كه مخلوق ش ــان ق ــان آرام، دلت روحت
ــده و هنوز از  ــه دوان ــنك» در جان ما ريش «حس

جُستن خورشيد پا پس نكشيده است.

يادآر
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ــت هيات داوران بخش  «نيكى كريمى»، به تازگى رياس
ــنواره فيلم ادينبورو در اسكاتلند را پذيرفته  بين الملل جش
ــت كه اين بازيگر و  ــتين بارى نيس ــت. اين البته نخس اس
كارگردان ايرانى در هيات داورى جشنواره اى جهانى حضور 
ــنواره هاى  ــته تاكنون در جش ــال گذش مى يابد. او از 20س
مختلف هنرى شركت داشته، تا جايى كه از اين نظر گوى 
ــبقت را از ديگر همكارانش در سينماى ايران ربوده و در  س
صدر نشسته است. از جمله جشنواره هايى كه كريمى درآن 
داور بوده، مى توان به چهارمين جشنواره فيلم شهر، تهران 
ــنواره  بين المللى كودكان و نوجوان اصفهان  (1390)،  جش
ــالونيكى (2002)، جشنواره دهلى  (1392)، جشنواره تس
ــنواره لوكارنو (2005)، جشنواره رن فرانسه  (2006)، جش
(2003)، جشنواره فيلم خاورميانه(2004)، جشنواره دمشق 
(2004)، جشنواره ريكاويك ايسلند (2006)، جشنواره كن 
ــصتمين جشنواره فيلم كن  (2007)، بخش فيلم كوتاه ش
فرانسه (2007)، پنجاه و هفتمين دوره جشنواره فيلم برلين 
ــووى وارى (2009)،  دوازدهمين  ــنواره  كارل (2007)، جش
ــاره  ــا، هند (2014) و... اش ــنواره بين المللى فيلم پون جش
كرد. «ادينبورگ» يا همان طور كه خود اسكاتلندى ها آن را 
مى نامند، «ادينبورو»، دومين شهر بزرگ اسكاتلند محسوب 
مى شود كه به خاطر انواع جشنواره هاى هنرى و به خصوص 
ــنواره فيلم ادينبورو از سال  ــت. جش تئاترى آن معروف اس
ــت و به همراه جشنواره كن،  ــروع به كار كرده اس 1947 ش
بعد از جشنواره ونيز قديمى ترين رقابت هاى سينمايى اروپا 
ــمار مى آيد. اين جشنواره امسال در شصت وهشتمين  به ش
ــتم تير برپا مى شود. امسال در  دوره اش از 28خرداد تا هش
ــات داوران، مايكل  ــار نيكى كريمى به عنوان رييس هي كن
ــده و مارك رابينوويتز روزنامه نگار، آثار  فيتزجرالد تهيه كنن
بخش بين الملل اين جشنواره را داورى خواهند كرد. بخش 
بين الملل با هدف شناسايى استعدادها و فيلم هاى جديد و 
جريان هاى نو فيلمسازى در خارج از بريتانيا راه اندازى شده و 
برنده اصلى اين بخش جايزه اى به ارزش 10هزارپوند دريافت 
ــنواره جايزه مايكل پاول  مى كند. ديگر جايزه مهم اين جش
است كه از سال 1993 به جشنواره اضافه شده و به فيلم هاى 
بلند داستانى بريتانيايى مى پردازد. گفت وگويمان را با نيكى 

كريمى در آستانه سفرش به «اسكاتلند» مى خوانيد. 

 فكر مى كنـم تا امروز داورى هاى شـما در سـطح  �
بين المللى از تعداد انگشـتان دست  فراتر رفته. درست 

است؟ 
ــومين  ــنواره ادينبورو، بيست وس  بله. فكر مى كنم جش

حضورم است. 
 شما تنها عضوى از خانواده سينماى ايران هستيد  �

كه در جشـنواره هاى مختلف هنرى- سـينمايى دنيا 

جشنواره ها برايم 
«الف» و «ب» ندارند

 نيكى كريمى، رييس هيات داوران جشنواره «ادينبورو»: 

فرانك آرتا

به عنوان داور حضورى چنين مستمر و پيگيرداشته ايد؛ 
حتى فكر مى كنم بيشتر از عباس كيارستمى. نظرتان 

چيست؟ 
ــال اخير  به هرحال حضور من به عنوان داور به چندس

مربوط نمى شود  بلكه به سال هاى دور بازمى گردد. 
  البتـه بـه ياد مـى آورم در آن سـال ها در بدو امر  �

به عنوان بازيگر جوايزى دريافت 
كرديد؟ 

ــه ياد  ــت. ب ــه، همين طور اس بل
مى آورم براى نخستين بار براى بازى 
ــنواره هاى  ــارا» در جش در فيلم «س
ــپانيا و «نانت»  ــتين» اس «سن سباس
ــد از آن به  ــه جايزه بردم. بع فرانس
ــده  ــنواره هاى زيادى دعوت ش جش
ــپس چنين  ــدم. س ــناخته ش و ش

ــازى در فيلم هايى  ــا و جوايز بين المللى براى ب موفقيت ه
ــم» در  ــش پنج ــان»، «واكن ــون «دو زن»، «نيمه پنه همچ
ــد. همان موقع بود كه از  ــنواره هاى ديگر نيز تكرار ش جش
ــالونيكى» دعوت شد و  ــنواره «تس من براى داورى در جش
ــازى را  ــنواره هاى ديگر. پس از آن هم كه فيلمس بعد جش
ــوان بازيگر و هم  ــاختم، هم به عن ــروع كردم و فيلم س ش
ــاز از من دعوت شد. درجامعه جهانى و بين المللى  فيلمس
ــنواره هاى سينمايى خيلى بزرگ نيست،  يعنى تعداد  جش
جشنواره ها با اينكه زياد است اما بعد از مدتى همه همديگر 
را مى شناسند. اولين فيلمى كه من ساختم، «يك شب» بود 

كه پخش كننده اى فرانسوى به نام MK2 داشت. اين فيلم 
شايد به 80 جشنواره بين المللى دعوت شد. 

  از  نظر رتبه بندى،  برخى از اين جشنواره ها در گروه  �
«الف» و برخى هـم در رده «ب» قرار مى گيرند. اصولا از 

نظر داورى تفاوت اين جشنواره ها چيست؟ 
واقعا  تفاوتى ندارند. بگذاريد مثالى بزنم. من چند سال 
پيش عضو هيات داوران جشنواره 
ــن «ازمير»  ــاه و انيميش ــم كوت فيل
ــا فرصتى پيش  ــودم. آنج تركيه ب
آمد كه فيلم هاى نسل جوان ترك 
ــم جالب بود. حتى  را ببينم و براي
كارگردانانى مثل «جيم جارموش» 
ــاى داورى  ــح مى دهند به ج ترجي
ــاى كوتاه و  فيلم هاى بلند، فيلم ه
تجربى را ببينند. چون مى خواهند 
ــتعدادهاى بالقوه و نسل جوان آن كشور آگاهى پيدا  از اس
كنند. بنابراين در هر حالت فيلم، فيلم است و بايد آن را ديد. 
منتها در جشنواره هاى «الف» دنيا، مثل لوكارنو، تسالونيكى، 
برلين و كن؛ فيلم ها براى نخستين بار به نمايش درمى آيند 

كه خب اتفاق خوبى است. 
 در مدت 20سال چه تجربياتى درباره داورى كسب  �

كرديد؟ 
ــر به معناى «تجربه» توجه كنيم كه درپى آن دانش  اگ
ــم از اين نظر تجربيات  ــى به همراه دارد، بايد بگوي و آگاه
ــب كردم و اصولا فيلم ديدن تجربه خوبى  ــيارى كس بس

است. ما با ديدن فيلم هاى متعدد با زاويه ديد و نگرش هاى 
مختلف مواجه مى شويم؛ ضمن اينكه يكى از مزاياى داورى 
ــتر آشنا  ــت كه با نگاه و عقايد اعضاى داورى بيش اين اس
مى شويم. طبيعتا داوران از جاهاى مختلف و فرهنگ هاى 
ــتره ديد آدم را  ــاوت مى آيند و بحث كردن با آنها گس متف
وسيع تر مى كند. از سوى ديگر هم به معناى فيلم و سينما 
از ديد كشورهاى مختلف مى توان پى برد و اين هم تجربه 

منحصربه فردى است. 
  اين روزها مشغول چه كارى هستيد؟   �

مهرماه سال گذشته فيلمنامه ام با عنوان «شيفت شب» 
ــاخت گرفت. حدود هفت، هشت ماه هم «شيفت  پروانه س
شب» را همراه على اصغرى، نويسنده تقديرشده فيلمنامه 
«دهليز»، بازنويسى كرديم. حالا خوشبختانه كارم به مرحله 
پيش توليد رسيده است و مشغول آن هستم. ضمنا در فيلم 
ــر آقايى بازى كرده ام. ضمن  آقاى على جليلوند همراه امي
اينكه از دو، سه ماه پيش فيلمساز تاجيك،  نوسير سعيدف، 
ــرار بود در فيلمش بازى كنم كه به علت  ــه ايران آمد و ق ب
همزمانى با فيلم آقاى جليلوند و داورى جشنواره ادينبورو 

در لحظات آخر انصراف دادم. 
 شـما كه به فوتبال علاقه مند و پيگيرش هستيد،  �

نظرتان درباره نخسـتين بازى جام جهانى 2014 برزيل 
چيست؟ 

ــدم  ــى اينطور متوجه ش از بازى جذاب برزيل و كرواس
ــى هيجان انگيز و  ــاهد جام جهان ــه در روزهاى آينده ش ك

غيرقابل پيش بينى اى خواهيم بود. 

تاريخ و تجربه نشان داده است كه تعامل معرفتى 
ميان ملت ها و تمدن ها و فرهنگ ها، همواره در مقام 
ــوءتفاهم ها و عدم  ــترك، توانسته است س فصلى مش
ــان اراده- را  ــت گفت وگوها -ميان صاحب درك درس
ــا و مفيد و موثر پا  ــرده و در نهايت راهگش ــن ب از بي
به ميدان تقدير بگذارد. بده بسِتان انديشه، به ويژه در 
ــعر، خود سرآغاز اين همگرايى به  حوزه ادبيات و ش
ــمار مى رود و جهان ترجمه، در واقع طلايه دار اين  ش
همگرايى محسوب مى شود. از ترجمان كلام خيام به 
زبان هاى اروپايى تا امروز، درك ملت ها از اين طريق 
به سرمنزل اعتماد رسيده است. در ادامه راه ترجمه 
ــت كه مردم  آثار ادبى، امروزه خبرها حاكى از آن اس
منطقه و مغرب زمين از شعر مدرن ما استقبال كرده 
ــت. نمونه اين پيوندهاى  ــده اس و فصلى تازه آغاز ش
معرفتى، ترجمه شعر سيدعلى صالحى است، كه گاه 
نشان مى دهد، مى شود از طريق كلمه به صلح رسيد. 
ــيد كه نشان  ــى اخبارى مى رس در دهه70 شمس
ــناى مردم، در رسانه هاى  ــعر اين شاعر آش مى داد ش
ــا از دهه 80  ــرار گرفته، ام ــتقبال ق جهان مورد اس
ــر مجموعه شعرهاى  ــو، نوبت نش ــى به اين س شمس
ــيد، از جمله چاپ و  ــى در زبان هاى ديگر رس صالح
ــان به زبان كردى در  تجديدچاپ دو دفتر شعر ايش
اقليم كردستان عراق، انعكاس شعر صالحى در مجله 
ــندگان با  عربى «الزمان»، اهداى جايزه اتحاديه نويس
مركزيت «دارالقصه بغداديه» در سال 1382 و انعكاس 
ــعر صالحى در زبان سوئدى و در رسانه دانشگاهى  ش
شهر بروس سوئد و سپس وسعت گرفتن اين فصل... 
ــى كه مجموعه و گزينه اى از  ــال 1392 شمس تا س
ــخن،  ــا در مجله دنياى س ــن همكار م ــعرهاى اي ش
ــوم» در  ــوان «دارم در ترانه اى مبهم  زاده مى ش با عن
آلمان به زبان آلمانى و از سوى انتشارات آلمانى زبان 
«سابجكت» منتشر شد و مورد استقبال آلمانى زبان ها 
ــعرهاى مجموعه  ــد از آن يكى از ش ــرار گرفت. بع ق
«نامه ها» -همان نخستين شعر- «حال همه ما خوب 
ــه ترجمه و جالب  ــاور نكن» به فرانس ــت، اما تو ب اس
ــگاهى «روش شناسى  ــت كه در كتاب دانش اينجاس
ــد، تا علاقه مندان به ادبيات  علوم انسانى» مندرج ش
ــاختار شعر در زبان  ــيوه و س جهانى ما با روش و ش
ــى آشنا شوند. گفتنى است اين منبع، به عنوان  فارس

ماخذى آكادميك تدريس مى شود. 

ــب افتخار براى  در پى اين موفقيت جهانى و كس
ــديم كه در  ــرزمين بزرگ ايران، باخبر ش مردم و س
ــدد ترجمه گزينه اى از  ــدن نيز چند مترجم درص لن
ــعرهاى صالحى هستند، همچنين به گفته اسداالله  ش
ــعر  ــناس ايرانى، چندين ش ــم سرش ــى، مترج امراي
ــى (سطح  ــده تا در كتب درس از صالحى انتخاب ش

دبيرستان) در لندن منتشر شود. 
آخرين خبر از فصل ترجمه هاى سيدعلى صالحى، 
نشريه معتبر و پرتيراژ «زبان و ادبيات» در تركيه است 
ــخه) كه بهار امسال به انعكاس  (تيراژ يك ميليون نس
شعر صالحى به زبان تركى استانبولى مبادرت ورزيد. 
در مقدمه سردبير اين ويژه نامه (براى صالحى) آمده 
ــيدعلى صالحى يكى از سرشناس ترين  ــت كه س اس
شاعران ايران است كه تاثير بسزايى بر هم نسل هاى 

خود و جوان ترها داشته است. 
ــه، قصدم اين بود كه با  ــارى با آوردن اين مقدم ب
ــه تعامل فرهنگى ملت ها  ــن چكامه اى، بتوانم ب چني
ــابقه و حضورى  ــاره كنم. اين تعامل، البته كه س اش
تاريخى دارد و ديگر ملل همواره بر اقتدار و خلاقيت 
ادبى اين مردم بزرگ صحه گذاشته، تاثير پذيرفته و 
از سر اعتمادى تاريخى، به ستايش ادبيات، مخصوصا 
و به ويژه شعر پارسى برخاسته اند. يكى از آشناترين و 
معروف ترين اين پيوندها، استقبال مردم مغرب زمين 
و انگليسى زبان از رباعيات خيام (ترجمه فيتزجرالد) 
ــت و بايد يادآورى كنم كه «گوته» بزرگ شاعر و  اس

فيلسوف آلمانى چه استقبالى از شعر سعدى و حافظ 
ــعى كرد با زبان پارسى كاملا  كرده بود، تا آنجا كه س
ــتقبال  ــود و مژده معاصر ما، پذيرش و اس ــنا ش آش
ــى زبان در  ــعر مولاناى ايرانى فارس خارق العاده از ش
ــى از پرفروش ترين كتاب هاى  ــت كه به يك آمريكاس
شعر در آمريكا بدل شده است و آخرين پيوند، يعنى 
تازه ترين تعامل متقابل، واكنش شاعر معاصر آلمان، 
ــتمان است كه بعد از مطالعه دفتر  آقاى گريت ووس
سيدعلى صالحى (به زبان آلمانى) شعرى براى شاعر 
ــروده است، كه در پى ترجمه اين شعر  محبوب ما س
ــان محمود حسينى زاد- با هم  را - با ترجمه درخش
ــتايش برانگيز در مجموعه  ــعر س مى خوانيم. اين ش

شعرى از گريت ووستمان منعكس شده است: 

نامه ها
از: گريت ووستمان (آلمان) 

براى: سيدعلى صالحى (ايران) 
باز هم براى «رى را» نامه اى بنويس، 
مثل پرنده اى كه خود در قفس است 

اما براى كبوتران آزاد 
از پرواز مى گويد! 

 باز هم براى «رى را» نامه اى بنويس، 
و صبر كن تا همه 

با زمزمه ترانه هايت 
هَم آواز شوند. 

باز هم براى «رى را» نامه اى بنويس، 
بنويس، بارها بنويس 
با دقت تاى شان بزن، 

مراقب باش 
مثل مژه هايت، 
صبح به صبح 

از لاى ميله ها رو به پرنده ها بگير 
آنها ترانه هاى تو را از برَ خواهند خواند: 

رى را... رى راى گرامى! 
ما اگرچه پراكنده ايم 

اما تنها براى تو مى خوانيم! 
***

شايسته است يادآورى كنم كه گريت ووستمان، 
ــت، اما به طرز  ــان و مغرب زمين اس ــه اهل آلم اگرچ
ــعر مشرقى صالحى ارتباط برقرار  خارق العاده اى با ش
ــعر صالحى آشناست،  ــت. او كه عميقا با ش كرده اس
ــرقى، به چنين شعرى  با خلاقيت و نگاهى كاملا ش
ــيده است و از سوى ديگر بايد به مترجمان شعر  رس
ــت مريزاد نثار كرد كه حتما از  صالحى به آلمانى دس
ــتمان شاعر  عهده كار برآمده اند، وگرنه چگونه ووس
ــت چنين پيوندى با روح شعر برقرار كند،  مى توانس
متاثر شود و خود براى شاعر شرقى ما شعر بسرايد. 

آلمانى ها صاحب فرهنگ و تمدنى خارق العاده اند، 
ــيقيدانان  ــفه و موس در فرهنگ و زبان آلمانى فلاس
تاثير گذارى - طى سه قرن اخير - پا به عرصه حيات 
گذاشتند؛ فردريك ويلهلم نيچه و بتهوون نمايندگان 
ــنده،  ــد، از گوته تا گونتر گراس (نويس ــن فرهنگن اي
شاعر و نقاش، برنده نوبل ادبى)، اروپا يعنى محوريت 
تمدن آلمان. آلمانى ها طى سده اخير روابط عادلانه و 
درست و روشنى با ملت و جامعه ما، به ويژه در حوزه 
ــول تاريخ به عكس  ــته اند. آلمان در ط فرهنگ داش
ــه، هرگز استعمارگر نبوده  پرتغال يا انگليس و فرانس
ــت. به هر انجام قصد عبور از چارچوب بحث شعر  اس
ندارم، اما استقبال گريت ووستمان از شعر سيدعلى 
صالحى، مرا به ياد استقبال گوته بزرگ از شعر حافظ 
ــح و مراوده و  ــدازد. اميدوارم اين صل ــا مى ان بى همت
ــا و فرهنگ ها  ــا و تمدن ه ــت بينابينى ملت ه معرف
همچنان راهگشاى دوستى ها و سعادت بشرى باشد. 
اعتراف كنم؛ نمى توانم از تاثير شعر گريت ووستمان 
بر خودم نيز بگذرم، عجب تصوير پرمعنايى ارايه داده 
است، پيام كلى شعر به شدت عاطفى و انسانى است: 
مى گويد پرنده اى كه خود با آنكه در قفس است، 
ــراى آزادى ديگرپرنده ها آواز مى خواند! تمثيلى  اما ب
خارق العاده از موقعيت جهان معاصر و انسان جوياى 

استقلال و آزادى است. 

عموزاده خليلى رييس هيات مديره 
انجمن نويسندگان كودك و نوجوان شد

ــد هفدهمين مجمع عمومى  � شـرق: اعضاى جدي
انجمن نويسندگان كودك و نوجوان مشخص شدند. 
فريدون عموزاده خليلى بار ديگر به انجمن برگشت و با 
كسب بالاترين  راى رياست هيات مديره اين نهاد صنفى 
را برعهده گرفت. اين انتخابات كه عصر روز پنجشنبه، 
ــد،  ــرداد، در محل اجتماعات انجمن برگزار ش 22 خ
ــى انجمن  ــد هفدهمين مجمع عموم ــاى جدي اعض
نويسندگان كودك و نوجوان، با حضور حداكثر اعضا 
انتخاب شدند. در اين مراسم، 11نفر از اعضاى پيشين 
ــراى راهيابى به تركيب هيات مديره كانديدا  انجمن ب
ــدند كه پس از  راى گيرى فريدون عموزاده خليلى  ش
ــب 107 راى، محمود برآبادى با كسب 93 راى،  با كس
جعفر توزنده جانى با كسب 92 راى، معصومه انصاريان 
ــب 88 راى، حديث لزرغلامى با كسب 71 راى،  با كس
ــين  ــب 71 راى و حس ــى با كس ــن اكرم جمال الدي
شيخ الاسلامى با كسب 71راى به عنوان هيات مديره 
ــيدعلى اكبر با  ــروع كردند. نويد س فعاليت خود را ش
ــب 48 راى به عنوان عضو اول على البدل، عزت االله  كس
ــب 46 راى به عنوان نفر دوم على البدل  الوندى با كس
ــوم  ــب 36راى به عنوان نفر س ــه جعفرى با كس و لال
ــدند. در اين انتخابات مصطفى  على البدل برگزيده ش
ــب 89 راى و  ــان و نلى محجوب هركدام با كس خرام
مهدى طهورى با 73 راى توانستند به عنوان بازرسان 
انجمن انتخاب شوند. مهدى رجبى با كسب 46 راى و 
منيژه اسلامى با كسب 36 راى به عنوان اعضاى اول و 

دوم كميته بازرسى اين انجمن آغازبه كار كردند. 

زيرآسمان فيروزه اى

 شاهرخ تويسركانى

فصل مشترك فرهنگ ملل
باز هم براى «رى را» نامه اى بنويس

اگر به معناى «تجربه» توجه كنيم 
كه درپى آن دانش و آگاهى 

به همراه دارد، بايد بگويم از اين 
نظر تجربيات بسيارى كسب 

كردم و اصولا فيلم ديدن تجربه 
خوبى است
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